
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  27ـ50، صص 1400 زمستان، پنجاهمي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )پژوهشيمقاله علمي ـ (
  

  هاي داور  تحليلي انتقادي از ديدگاه
  فرهنگ عمومي و دولت مليةدربار

 
  2، حسين آباديان1زهرا طاهري

  چكيده
   ضـرورت اسـتقرار دولـت      ةاكبرخان داور را دربار    يهاي عل   حاضر ديدگاه  ةمقال

توجهي او   دهد و بي    قرار مي   مورد بررسي  ملي گيري اقتصاد    ملي با اتكا به شكل    
 مقاله اين اسـت كـه داور در         ةفرضي. كند مينقد  باره   اين   در فرهنگ   ةرا به مقول  

 كلمانــسو در فرانــسه و متفكــران همچــونهــاي خــود، از سياســتمداري  طــرح
 تـلاش   رغـم  بـه .  فردريك ليست در آلمان متأثر بوده است       همچون اي ادياقتص

 رهبـران كـشورهاي     ديگـر داور براي تشكيل دولت ملي، برخلاف كلمانـسو و          
ت ملـي را تقويـت    روح همبستگي و حمي  ،ي كه بعد از جنگ اول جهاني      ياروپا
 ـ       ،هاي او خواسته يا ناخواسته      نوشته ،كردند مي . ود متضمن نوعي تحقيـر ملـي ب

 فرهنـگ، هويـت ملـي و تـاريخي و     ة بود كه داور به مقول     آنيكي از دلايل امر     
اين موضوع باعث   . اعتنا بود   همبستگي ملي بي   ةها در پرورش روحي    نقش دولت 

 او به نوعي تقدم و تأخر منطقي و تاريخي بين اقتـصاد و فرهنـگ روي                  كه شد
ة مطالع ـ. دشـو اعتنـا     بي  اقتصاد، به فرهنگ به كلي     ةآورد و ضمن تأكيد بر مقول     

اعتنـائي بـه     دهد كه علـت ايـن بـي         نشان مي  ، مرد آزاد  ةحاضر بر اساس روزنام   
  . طرز فكر چه بودآن در چه نوع طرز فكري ريشه داشت و نتايج ،فرهنگ

  

  مليداور، دولت ملي، اقتصاد ملي، فرهنگ عمومي، هويت  :هاي كليدي واژه

                                                 
نويـسندة  (، قزوين، ايـران     )ره(المللي امام خميني      دانشجوي دكتراي تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه بين       .1

  Zahra.taheri68@yahoo.com) مسئول
  abadian@hum.ikiu.ac.ir، قزوين، ايران )ره(المللي امام خميني  استاد گروه تاريخ دانشگاه بين.2

  17/12/1400: د  تاريخ تأيي-17/10/1400: تاريخ دريافت 
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  مقدمه
شـد كـه     سلسله نـشرياتي منتـشر      از آن،    و پس    1299اندكي قبل از كودتاي سوم اسفند       

 اينكه دولت مقتدر چيست و ابزار     . آنها بر ضرورت تشكيل دولت مقتدر بود       ةتأكيد عمد 
در آنچـه   . شـد  مـي  تا حدي در اين نشريات مطـرح          هستند،   ييي اقتدار چه چيزها   ياجرا

 ايـن نـشريات بـر       اين است كه هـيچ كـدام از       دارد،   اهميت   ارتباط با موضوع اين مقاله    
 وضـعيت،  آندر  . كردنـد  هاي خود را مطـرح نمـي        ديدگاه ،اساس تعريفي از هويت ملي    

 يا همان آمـوزش و پـرورش تأكيـد           و، تعدادي از نشريات بر ضرورت گسترش معارف      
 ايرانـشهر بـه مـديريت       نشريةزاده و     كاوه به مديريت سيدحسن تقي     ةنشري كه   كردند مي

برخي ديگر معتقد بودنـد كـه بايـد از ظـواهر          . اند از آن جمله   ايرانشهر   ةزاد حسين كاظم 
 .دكـر  بـه ايرانيـان تحميـل    زورفرهنگ غرب تقليد كرد و معيارهاي اين فرهنـگ را بـه             

 بايـد سـخنگوي ايـن گـروه          را  فرنگستان به مديريت مرتضي مشفق كاظمي      ة نام ةنشري
جـسماً و  «ود تا ايرانـي  زاده در مقطعي از زندگي خود، معتقد ب   سيدحسن تقي  .تلقي كرد 

 فرنگي نشود، هـيچ تحـول مهمـي صـورت           )2/ 1: 1298كاوه،   (»روحاً و ظاهراً و باطناً    
 را  ، نظـرش  بـه پهلـوي   يـه    بلافاصله بعد از تغيير سلطنت از قاجار       ، اما او  نخواهد گرفت 

ي نبـوده   يمنظورش به هيچ وجه تقليد از ظواهر تمدن اروپـا         كه  پس گرفت و اعلام كرد      
رخي ديگر از نشريات اين دوره، صريحاً از اسـتقرار يـك حكومـت اسـتبدادي                 ب 1.است

 .ندناميد مي» استبداد منور « كه   ديدند حل موضوع را در چيزي مي       راه آنها. كردند دفاع مي 
 فرنگستان و عبداالله رازي     ة علي دشتي در شفق سرخ، مشفق كاظمي در نام         مانندكساني  
 . دندكر ترين وجه ممكن ترويج مي ه صريحين موضوع را با ، رستاخيزةدر نشري

 الزامـات   كـه دادنـد  ها توضـيح نمـي    از اين شخصيتيكنكته بسيار مهم اينكه هيچ     
                                                 

هاي  كرد و به جاي آنها ساختمان       در مجلس ششم وقتي شهرداري تهران بناهاي قديمي را تخريب مي           .1
يكي . زاده با اين قضيه مخالفت كرد      ساخت، تقي  جديد به تقليد از معماري برخي كشورهاي اروپايي مي        

زاده در روزنامة كاوه     با بيان خود تقي   از نمايندگان به نام ابوطالب شيرواني اعتراض كرد كه اين رويكرد            
منظورش : زاده پاسخ داد   تقي.. ها بايد روحاً و جسماً فرنگي شوند       گفت ايراني  كه مي  مغايرت دارد، زماني  

بـراي  » .روحاً يعني معارف آن ترقي كنـد و جـسماً يعنـي مـردم آن را تربيـت كننـد                  «اين بوده است كه     
  ).1-3: 315سال دوم،  : 1306اطلاعات، : (مشروح مذاكرات نك

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                             2 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.2
https://chistorys.ir/article-1-1418-fa.html


 29 | هاي داور دربارة فرهنگ عمومي و دولت ملي تحليلي انتقادي از ديدگاه |

 

ي درازمدت آن چيست؟ آيا به صرف       ياستمرار قدرت دولت مقتدر و همچنين ابزار اجرا       
شـد و     مـشكلات كـشور حـل مـي        ةتشكيل دولت مقتدر مبتني بر مركزيت سياسي، هم       

شد؟ آيـا بـدون در نظـر گـرفتن عناصـر و              در مسير تمدن و ترقي سوق داده مي       جامعه  
واقع جزئـي از     زد و به   ي كه به نوعي رفتار فردي و اجتماعي ايرانيان را رقم مي           يها مؤلفه

اي درازمدت و در خور توجـه    عملي به نتيجه   اتبرخي اقدام صرفاً  هويت ملي آنها بود،     
  مطـالبي را بنياد و ماهيت دولـت مقتـدر  دربارة كسي كه  تنها ،؟ در اين ميانشد ميمنجر  
 و ملـي فرهنـگ   بدون توجـه بـه الزامـات     كه وي نيز   اكبرخان داور بود   ، علي  كرد مطرح
 به هنگام تحـصيل در       و داور مردي اروپاديده بود   . كردبازگو  را  اش   نظريهايرانيان،   ديني

او برضـد  . ه بـود هده كـرد هاي اروپاي بعد از جنگ اول جهـاني را مـشا      بحران ،سوئيس
 در عـين حـال بـه ميـراث           و  نوشت يلبا مط )ميلادي1919 قرارداد (قرارداد وثوق الدوله  

 .منحـصر بـه داور بـود      ،   مشروطه ةنقد ميراث دور  . كردانتقاداتي وارد   نيز   مشروطه   ةدور
 ـهـاي داخلـي   ها و هرج و مرج اغلب مطبوعات و رجال سياسي آن زمان به بحران  كـه   

 انتقاد كردند و به اين نتيجه رسـيدند    ـ خود نظام مشروطه ربط مستقيمي نداشتالبته به
الشعراي بهـار    هم ملك موضوع،  در اين   . كه راهي جز استقرار دولت مقتدر وجود ندارد       

 علـي   . ايران به مديريت كمال الملك صبا      ة ستار ةبه اين ضرورت پرداخت و هم روزنام      
في يالطـوا  ركزيـت سياسـي ايجـاد و از ملـوك          بايد م   كه دشتي هم در شفق سرخ نوشت     

 خيرالكلام ة نشري  و نيز   عبداالله رازي در مصر     و  دكتر محمود افشار يزدي    .دكرجلوگيري  
 دولـت   ة اما اينكه پاي   .ندبه اين موضوع اشاره كرد    در رشت   المتكلمين   به مديريت افصح  

رد آزاد به مديريت    مة  تواند باشد، در روزنام     چه چيز ملموسي مي    ،مقتدر مركزي با ثبات   
گر قرار بود دولت مقتدري شكل گيرد، اين امـر بـدون            ا. اكبرخان داور برجسته شد    علي

شـد   توجه به الزامات فرهنگي كشور غيرممكن بود، اين الزامات را به هـيچ وجـه نمـي                
  . كاري كرد  يا دست،تغيير داد و

 احتمـالاً از چـه      ر،هـاي داو    مباني فكري ديدگاه   دهد نشان   كوشد كه  مي  حاضر   ةمقال
 كـه آيـا داور بـه دنبـال ظهـور            پـردازد  ميهمچنين به اين بحث     . كساني اخذ شده است   

 نهاد بتوانـد الزامـات يـك نظـام جديـد            آن  كه بود» نهاد قدرتمند «يا  » شخص قدرتمند «
سياسي را به اجرا گذارد و ايران را در مسير رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي قـرار                  
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ر به دنبال نهادسازي بود، آيا اين امر را با عطف توجه به ميراث تاريخي و                اگر داو . دهد
 ـ  ،داد و  هويت ملي ايران مورد توجه قرار مي       برخـي ديگـر از     هـم ماننـد      او   ،عكسر يا ب

 به بـاطن فرهنگـي      زورظواهري از تمدن غرب را با        كرد   روشنفكران جامعه، تلاش مي   
   .دكنجامعه تحميل 

منظـور از ايـن   . يادشده اسـت » فرهنگ عمومي «از مفهومي به نام     در اين مقاله بارها     
تافته از آداب، رسوم، هنجارهاي مردم، باورها، عقايد،          هم  مند و به   اي نظام  مفهوم مجموعه 

بنابراين مقصود از فرهنـگ  . يابد هاي آنهاست كه در جامعه بازتاب مي     ها و داوري   ارزش
اي خـاص    ي فكري و عملي است كـه در جامعـه         ها عمومي در اين مقاله، تمامي فعاليت     

رواج دارد و با باورهاي مذهبي، سياسي، تـاريخي و رفتارهـاي عمـومي مـردم ارتبـاط                  
هـاي داور بـا      شود كه آيا ديدگاه    در مقالة حاضر به اين نكته هم اشاره مي        . تنگاتنگ دارد 

  فرهنگ عمومي مردم سنخيتي داشت يا خير؟
  اكبرخـان داور نوشـته و منتـشر شـده          هاي علـي   انديشه ةتاكنون مقالات زيادي دربار   

 سياسـي داور و تأسـيس دولـت مـدرن در            ةانديش«ترين اين مقالات     ، يكي از مهم   است
. هگو منتشر شـد  و  گفت ةفصلنامدوم   ةاست كه در شمار   ) 1372( كاوه بيات    ةنوشت» ايران
داور و  » سياسـي  ةانديـش «آيـد، نويـسنده بـه        طور كـه از عنـوان ايـن مقالـه برمـي            همان
 نه بحثي از ضرورت توجه به مباني        اما دولت مدرن پرداخته است،      ةهاي او دربار   ديدگاه

 و نه مباني فلسفي مباحث اقتـصادي و اجتمـاعي او را بـه               آورده ميان   بهفرهنگي كشور   
تقـدم اصـلاحات اقتـصادي بـر اصـلاحات          «مقالة ديگر بـا عنـوان       . بحث گذاشته است  

 فصلنامة علمي تـاريخ     49در شمارة   » اكبر داور  هاي علي  اء و انديشه  سياسي، بازخواني آر  
آيد كـه هـدف      از عنوان اين مقاله برمي    . ايران و اسلام دانشگاه الزهراء منتشر شده است       

نويسنده پرداختن به ضرورت اولويت نوسازي اقتصادي بر نوسازي سياسي در انديـشة             
توجهي داور به مقولة فرهنگ، بحثي به ميان         در اين مقاله هم دربارة  بي      . داور بوده است  

 39كـه در شـمارة      » ضرورت نوسـازي اقتـدارگرا از نگـاه مـرد آزاد          «مقالة  . نيامده است 
هاي داور بررسـي     را در انديشه  » ديكتاتوري مصلح «پژوهشنامة تاريخ منتشر شده، بحث      

  .اي نكرده است كرده، اما به جايگاه فرهنگ در انديشة او اشاره
، انـد  داور پرداختـه  سياسي و اقتصادي     كه به طور خاص به نظريات        تن مقالا جز اي 
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وجود دارد كـه بـه جايگـاه او در تـاريخ معاصـر              نيز  ي  بسيار ةها و مقالات پراكند    كتاب
 نوين و وضع قوانيني ةگيري عدلي اين منابع به جايگاه داور در شكل. اند ايران اشاره كرده

 ،انـد  هكرد بسيارو در قانون انحصار تجارت خارجي تأكيد         يا نقش ا   ، قانون مدني و   انندم
 در وزارت عدليـه     1312 تـا    1305هـاي     سـال  ،اي از زندگي داور يعني     زيرا بخش عمده  

  از انتـشارات   )1392 ( پهلوي اول  ة  نظام قضائي ايران در دور    كتاب تحول   . ه است گذشت
ر ايـن كتـاب بـه  نظـام          د. اسـت  ، از جملة اين منابع    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم     

 اين اقدام داور    . است  نوين پرداخته شده   ةگيري عدلي   نقش داور در شكل     و حقوقي ايران 
دقيقاً بر مبناي در نظر گرفتن بخشي از ميراث مذهبي و هويت ملي ايرانيـان قابـل فهـم                   

و  دمـشقيه    ةلمعاي از قانون مدني برگرفته از متون فقهي به ويژه            است، زيرا بخش عمده   
 اهتمام  به اندازة  ،هاي اقتصادي داور   واقعيت امر اين است كه ديدگاه     .  است تاب شرايع ك

 حاضر بـه ايـن موضـوع        ة بنابراين بخشي از مقال    .رددا  نوين اهميت  ةاو در تأسيس عدلي   
اول  «،اش يعني داور از شعار هميشگي روزنامهنظور دهد كه م  اختصاص دارد و نشان مي    

 بـه   داورآيـا   پـردازد كـه      همچنين به اين موضـوع مـي       .سته ا چه بود » اصلاح اقتصادي 
 نظـر قـرار     د و ايـن موضـوع را م ـ       كرد  مي فرهنگ حاكم بر اقتصاد توليدي ايران توجه        

توان اقتصاد ملي بنياد     توجه به الزامات بومي و قومي كشور ضرورتاً نمي         دون  داد كه ب   مي
  ؟گذاشت

  

  اكبرخان داور هاي فكري علي ريشه
 . و بلافاصله بعد از بازگشت داور از سوئيس منتشر شـد           1301 آزاد به سال      مرد ةروزنام

اما كمتر   ، متوقف شد  1302با اينكه عمر انتشار اين نشريه طولاني نبود و در اوايل سال             
هـاي   گيري تحولات سال   مضامين و محتواي آن در سمت     در تأثيرگذاري     است كه  كسي

گيـري اقتـصادي      جهـت  ،د از همان ابتداي انتشار     مرد آزا  ة روزنام . داشته باشد  بعد ترديد 
 :1302اسـد 28 آزاد،  مـرد روزنامـة   (بود  » اول اصلاح اقتصادي  « شعار آن    .خاصي داشت 

 داور معتقد بود تا اقتصاد ملي شكل نگيرد، تأسيس دولت ملي            به اين معني كه   ،  )119/1
 ةفتـه از نـشري   كه عنوان نـشريه برگر رددر اهميت موضوع بايد اشاره ك     . غيرممكن است 

 بعد از جنـگ اول جهـاني در فرانـسه منتـشر             ة بود كه در دور    1ژرژ كلمانسو » مرد آزاد «
                                                 

1. Georges Benjamin Clemenceau 
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داري بحـران جنـگ اول        است كه كشورهاي سـرمايه     مصادفايامي  با   اين دوره    .دش مي
جهاني را از سرگذرانيده و مشغول تحمل پيامـدهاي زيانبـار اقتـصادي و اجتمـاعي آن                 

تأسيس دولت ملي بـر بنيـاد اقتـصاد ملـي، بـه فردريـك               ة   انديش  دوم اينكه  ةنكت. بودند
 بنـابراين  .داشت، تعلق  ميلادي نخست قرن نوزدهم ة اقتصادان مشهور آلماني نيم    ،ليست

تأثير سياستمداران و متفكراني از فرانسه و آلمان بود كه      كاملاً واضح است كه داور تحت     
اما نكتـه در ايـن اسـت كـه آنهـا            . دكردن به نوعي از حكومت قدرتمند مركزي دفاع مي       

 داور   اما ند،ه بود  مطرح نكرد  شان را بدون توجه به الزامات بومي كشور        خود هاي ديدگاه
  .دكر  ميبيان مرد آزاد  روزنامة را درش نظريات،اعتنا به سنت بي

 ة دربـار  ،) ش 1273ـ ـ1357(اعلـم    نخستين سردبير اين روزنامه دكتر عيـسي صـديق        
داور .  چند روز زمان صرف كرديم ،براي نام اين روزنامه   «: يه نوشت گذاري نشر  علت نام 

. داشـت ] اول[وزير فرانسه در جنـگ جهـاني        ستايش زيادي نسبت به كلمانسو نخست       
اي يوميه انتشار داد به نـام         روزنامه ،وزيري او قبل از نخست   . وي بسيار دلير و مقتدر بود     

وزيـري رسـيد،    سه در جنـگ بـه نخـست    مرد زنجير شده و همين كه در پي ناكامي فران         
داور گفتـه بـود ايـن اسـم انتخـاب شـود و              . عنوان اين روزنامه را به مرد آزاد تغيير داد        

   .)275 /1 :1345صديق، (» ديگران نيز قبول كردند
المللـي بـراي تقـسيم       هاي بـزرگ بـين     هاي قدرت   جنگ اول جهاني به دنبال رقابت     

 دول پيــروز جنــگ بــود، هرچنــد ةنــسه در زمــر فرا.واقــع شــدمنــابع اقتــصادي عــالم 
هـاي ناشـي از جنـگ،        بنابراين براي جبران خـسارت    . هاي فراواني متحمل شد    خسارت
 در فـرداي    از ايـن رو    1. نوع جديدي از تقسيم منابع اقتصادي محقـق شـود           كه لازم بود 

 خاورميانه گشوده شـد و سـوريه و لبنـان طبـق             بهپاي اين قدرت جهاني     ،   جنگ ةخاتم
 تأسيس دولتي كه قدرت     ،پس براي كلمانسو  .  شد فرانسه ة سهمي ،پيكوـ   رارداد سايكس ق

 بعـد از جنـگ بـود، امـا داور           ةاقتصادي و نظامي متمركز داشته باشد، اولويت مبرم دور        
 طرح خود را    ، عالم ةها بر هم   دنبال چه چيزي بود؟ كلمانسو با تأكيد بر برتري فرانسوي         

 آلمـان،   ، خورده در جنگ يعنـي      هاي شكست  ضر نشد دولت   او حتي حا   .برد پيش مي به  
اتريش، مجارستان، بلغارستان و عثماني را به كنفرانس ورساي راه دهد، اما آيـا داور بـا                 

                                                 
 ).1357(سوئيزي، پل و ديگران :  دربارة اهميت تجديد تقسيم مناطق تحت نفوذ نك  براي مطالعه.1
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 يـا بـرعكس ايـن     و،كـرد  هاي خود را منتـشر مـي      مليت ديدگاه  ةاتكا به تعريفي از مقول    
دند؟ خواهيم ديـد چنـين      ش  تعريف مشخصي از هويت ملي نوشته مي       ها در خلأ   ديدگاه

 حدود دو سال بعـد از كودتـاي سـوم اسـفند     ،1301نبود، اما به هر حال در هشتم بهمن 
ي تحـت    ديگر اينكه داور به حد     ةنكت.  مرد آزاد منتشر شد    ةنشرية   نخستين شمار  ،1299

  .تأثير كلمانسو قرار داشت كه حتي حزب خود را به تقليد از او حزب راديكال نام نهاد
  
  عتنائي داور به فرهنگ و هويت مليا بي

اعتنـا   دهد كه او به مسائل فرهنگي به كلي بي          مرد آزاد نشان مي    ةمطالب داور در روزنام   
 پيوندي نزديك و ناگسستني قائـل       ،   بين فرهنگ و سياست و اقتصاد      بدين معني كه   .بود
 كهنـه،   كرد به صرف خراب كـردن اسـاس        اشتباه بزرگ داور اين بود كه تصور مي       . نبود
 البته مقصودش از اساس كهنه چيـزي جـز وضـعيت            .توان نظم جديد به وجود آورد      مي

» ايـن معـارف را خـراب كنيـد        «به همين دليل او مقالات زيادي با عنوان         . اقتصادي نبود 
يـد و خـراب كـرد و    بخانه و اين مـدارس را بايـد كو   اين وزارت«:  توضيح داد   و نوشت

حسابي ساخت و به مردم نشان داد معارف چيـست؟          خانه و مدارس     آنوقت يك وزرات  
شود در مملكتـي     درد همين جاست كه نمي    .. .شود، بله  شد بد نبود ولي نمي     البته اگر مي  
يـا  .  نه اصلاحات مقطعي   ، نه اصلاحات تدريجي ممكن است     ،روز ما افتاد  و  كه به حال    

 سـبك زنـدگي را   مؤسسات اجتماعي و به طور كلـي ـ ها   خانه يكدفعه بايد تمام وزرات
تغيير داد، يا بايد تمام قوا را صرف تهيه مقدمات تغيير اساسـي كـرد، ايـن مـسئله قابـل          

 اين بود كه بايد همه چيـز را    شمقصود). 116/1: 1302 اسد 24 مرد آزاد، (» بحث نيست 
 نـشرياتي    كـه  تر يادآوري كرديم   پيش. به هم ريخت و از اساس طرح نويني در انداخت         

داور .  مقالات فراواني منتشر كردنـد     ، معارف و ضرورت آن    بارة در ،انشهرمثل كاوه و اير   
 تحـولات اساسـي ديگـر       ةرا مقدم ـ » انقـلاب معـارفي   «در نقد مواضع اين نشريات كـه        

 هيچ تحولي صورت نخواهد گرفـت،       ،از راه فرهنگ و مدرسه    كه  دانستند، معتقد بود     مي
 تـا آن    .يك اختلال اساسي اسـت    هاي چشم پركن همه عوارض و آثار         اين خرابي «زيرا  

 اسـد  24 آزاد،  مـرد (»  ادارات ايران به همين حـال خواهنـد مانـد     ،اختلال اساسي هست  
بـه  .  اما اختلال اساسي چيست؟ همان موضوع به هم ريختگي اقتصادي          ).116/1: 1302
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 ة از دور  ، يعنـي  .هم ريختگي اقتصادي هم ريشه در نوعي به هم ريختگي فكري داشـت            
 كـه   نـد هاي فكري گوناگوني بود    رقابتدر معرض    ،لب رجال سياسي كشور   مشروطه اغ 

  . آنها به مسائل داخلي ايران ربطي نداشتةعمد
، بـه    و پـس از آن      جنـگ اول جهـاني     ةاروپاي دور داور تحت تأثير تحولات فكري      

طرح اين موضوع را كه در يـك سلـسله          او  . باور پيدا كرد  » ها روح ملت «اي به نام     مقوله
 امـا . هاي خود در ايران قرار داد       برنامه ة نژادي ريشه داشت، سرلوح    ةطلبان  برتري مباحث

آورد، ايـن    طلبي ملي را به ارمغان       هاي نژادپرستانه اروپا كه نوعي برتري      برخلاف انديشه 
ترين نكـات در     يكي از مهم  .  معكوس برجاي گذاشت   ةي نتيج ها در ايران تا حد     انديشه

مـثلاً  . ؛ هرچند شايد خود او لزوماً چنين نيتي نداشت        آميز اوست رتحقي مقالات داور، نثر  
كـش را   افكار اين ملـت مـصيبت   «:هاي روزنامة مرد آزاد چنين نوشت در يكي از شماره   

 داراي عـزم و تحمـل و پـشت كـار و             ،كس را با مدرسه     هيچ...شود تغيير داد   چطور مي 
 علـم بـه درد      ،عتماد بـه نفـس نباشـد      شود كرد و تا اراده و ثبات و ا         اعتماد به نفس نمي   

 ولـي   ،خواهيد با اطفال ايران از راه آهـن حـرف بزنيـد             هر قدر مي   مثلاً... نخواهد خورد 
 ممكـن نيـست روح آن       ،بينـد   اسـب مـي    ، شتر ،كند قاطر  طفلي كه هر طرف كه نگاه مي      

 واقعيـت ايـن   ). 97/1ـ ـ96: 1302 سـرطان    22،  آزاد مرد(» آهن را از ضروريات بداند     راه
آهن منافـاتي نداشـت، زيـرا در هـيچ           است كه حمل و نقل با قاطر و شتر و اسب با راه            

كرد، بلكـه در     آهن لزوماً تمام شهرها و روستاها را به يكديگر متصل نمي            راه ،جاي دنيا ك
شدند و نيازي به بيان تحقيرآميز       همان اروپا هم چهارپايان براي حمل و نقل استفاده مي         

  .  نبودناين وضعيت در ايرا
 هـيچ اتفـاقي در      ،زاده و ايرانشهر معتقد بودند تا فرهنگ و معارف تحول نيابـد            تقي 

 مشكلي از مـشكلات  ،داور تا مملكت صاحب راه نشودبه اعتقاد   اماايران نخواهد افتاد،  
 ، تمـدن غـرب    ةتمدن امروز دنيا جز اين پايه محكمي نداشـته، ريـش          «: حل نخواهد شد  

. و ادبيات و علماي غرب نيست، اينها شاخ و برگ تمـدن هـستند             ها و مدارس     كتابخانه
اي فرشـته   ه ـ  همان راه آهن است كه خطوط آن مثل بال         ، تمدن دنياي از ما بهتران     ةريش

 معادن و   ،تا راه نداشته باشيم   . ثروت بيش از هشتصدهزار كيلومتر ممالك غرب را گرفته        
  ).11/1: 1302 دلو 23د، مرد آزا(» دفاين طبيعي به هيچ دردي نخواهند خورد
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 شـايد داور    ، تأسيس دولت ملي بر بنياد اقتـصاد ملـي         ة كه در انديش   گفته شد تر   پيش
 نخـست قـرن     ةاقتصاددان مشهور آلماني نيم   ) 1789ـ1846 (1تأثير فردريك ليست   تحت

بايد اشاره كرد كه دولت ملي يا ملتـدولت، عبـارت اسـت         . قرار داشت ميلادي،  نوزدهم  
تواند حق حاكميت خـود را       سياسي كه در يك قلمرو جغرافيائي معين، مي       از دستگاهي   

در چنـين دولتـي سـاكنان يـك         . اعمال كند و اين حق را با قدرت نظامي پشتيباني كنـد           
كه از حقوق سياسـي، اقتـصادي،       ) 341: 1384گيدنز،  (شوند   كشور، شهروند خوانده مي   

 از كـشورداري، دولـت بـه        در ايـن نـوع    . فرهنگي و اجتمـاعي مشخـصي برخوردارنـد       
به عبارتي در دولت ملي، ساختار سياسي حقِ        . كند نمايندگي از ملت اعمال حاكميت مي     

ويژگي بارز چنـين    . انحصاري ِاعمالِ اقتدار مشروع در كشوري مشخص را برعهده دارد         
 . نظامي عقلاني بودن آن است

در . دانـست  زي مي آهن را شرط لازم استقرار حكومت مقتدر مرك         تأسيس راه  ،ليست
شـد   مي از طريق آن  آهن صرفاً يك خط ترابري نبود، بلكه ابزاري بود كه             راه ، ليست نظر
هـاي گونـاگون پـروس       نـشين   قدرت دولت مركزي را به اطراف و اكناف شاهزاده         ةدامن

بـه عبـارتي از نظـر فردريـك ليـست           . به وجود آورد  » دولت ملي « و نوعي    دگسترش دا 
 تأسـيس دولـت   ةآهن قرار داشت، مقدم ـ ياد آن بر ضرورياتي مثل راه كه بن » اقتصاد ملي «

 بنابه شرايط و مقتضيات و الزامات هرجامعه، بايد الگوئي متمايز           ،طبق اين نظر  . بودملي  
براي رشد و پيشرفت آن در نظر گرفت و از تعميم الگوي يك كشور به كشوري ديگـر                  

ــرد ــت ك ــست،  (ممانع ــا تو  .)1387لي ــست ب ــع لي ــي  در واق ــات فرهنگ ــه الزام ــه ب ج
 اين بود كـه از       او  منظور . ديدگاه اقتصادي خود را مطرح كرد      ،هاي پروس  نشين شاهزاده

 بايد خودداري كرد و هـر  ، امريكاانندداري م تقليد الگوي اقتصادي برخي جوامع سرمايه 
هـاي نـسبي خـود، طرحـي از اقتـصاد ملـي را الگـوي                 بـر مبنـاي مزيـت     بايد  كشوري  

  .   قرار دهدشهاي برنامه
امـر  داور با تقدم بخشيدن امر اقتـصادي بـر          . اي ديگر بود   اما در ايران وضع به گونه     

 به  اي ديگر  هعداما   .هاي خود را در جامعه ترويج دهد       انديشهكه  كرد   فرهنگي تلاش مي  
اي بـه   با اينكه هر دو گروه بـه گونـه     . باور داشتند » انقلاب فرهنگي «يا  » انقلاب معارفي «

                                                 
1. Friedrich List  
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داد و آن ديگـري بـه         نو شدن ايران بودند، اما يكي بهاي لازم را بـه اقتـصاد نمـي               دنبال
 بحثـي   ، اقتصاد يا فرهنگ   ة حال آنكه باور داشتن به نوعي تقدم و تأخر در مقول           .فرهنگ

داور بـر ايـن   .  تحولي اساسي در كشور بـود     براي  شرط لازم  ، زيرا هر دو   ،حاصل بود  بي
توانـد   دهد و اصلاحات فرهنگي نمي     ا مطبوعات تغيير نمي   باور بود كه ايران را مدرسه ي      

 1.دانـست  حل مي   تنها راه   را آهن و كارخانه    راه ساختناو  . مشكلات كشور را از بين ببرد     
نوشتند و به وضعيت معلمـان توجـه     در عين حال كساني بودند كه در مرد آزاد مقاله مي          

بود كه حتي به تغييراتـي در قـانون          يكي از آنها دكتر عيسي صديق اعلم         .كردند ويژه مي 
 23مرد آزاد،  (يابداي كه وضعيت معيشتي آنها بهبود         به گونه  ،استخدام معلمان معتقد بود   

  ).30/1: 1301حوت 
 ، يعني .داد اقتصادي را به شكلي تك بعدي مورد توجه قرار مي         داور همين مشكلات    

داور . گرفـت  ي ناديده مي  هاي استعماري را در به وجود آمدن چنين وضعيت         نقش رقابت 
ملتـي  «: كرد دانست، به همين دليل استدلال مي      فقر فرهنگي را ناشي از فقر اقتصادي مي       
ملتي كه بيكـارگي در نظـرش عيـب نيـست،           ... كه افرادش در خاك و خل بزرگ شدند       

 مثل دكان مشتري زياد و سـرقفلي        ،بلكه بي عرضگي و حماقت به قول يكي از دوستان         
  .  هيچ راه نجاتي ندارد،)98/1: 1302 سرطان 26د آزاد، مر(» ...دارد

 آن را نه جنبشي براي آزادي، بلكـه حركتـي بـه             ،او حتي در تفسير انقلاب مشروطه     
داور مـشكل فرهنگـي كـشور را خـوگرفتن بـه            . دانـست  منظور دست يافتن به رفاه مي     

گي با اسـتبداد، بـه ايـن    ها زند  اثر قرنبر مردم ايران   كه  و معتقد بود   شمرد بر مي استبداد  
 ةپس او معارف و فرهنگ و حتي مقولاتي مثل آزادي را مـسئل            . اند وضعيت عادت كرده  

 در طول تاريخ مـشروطه آنچـه بـيش از           كه داد دانست، بلكه توضيح مي    اصلي مردم نمي  
او با همان ادبيـات تحقيرآميـز       . همه عرصه را بر مردم تنگ كرد، مشكلات اقتصادي بود         

بـازي هيجـده     حريـت . اي داد  آزادي يونجه نبود كه بشود به هر زبان بسته         «:خود نوشت 
هر فكر نامربوطي يك مشت     ...  ما فكر و احساس ايراني را خرابتر از آنچه بود كرد           ةسال

                                                 
آهن به عنوان درمان دردهاي اقتصادي ايران، به داور منحصر نبود، بلكه              توجه به ضرورت احداث راه     .1

راه «كـرد كـه بـه آن         آهن را به حدي مهم ارزيابي مـي        الدوله احداث راه   از او، مرتضي قليخان صنيع    قبل  
  ).1361(الدوله  صنيع: نك. اي هم منتشر كرد باره رساله گفت و در اين  مي» نجات
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مبالغه شبيه هذيان    ي رسيد كه امروز ديگر ملت ما بي       يمعتقد احمق پيدا كرد و كار به جا       
  ).122/1 :1302 سنبله 8مرد آزاد، (» است

دانست اين دولـت     كرد، زيرا مي   داور بر موضوع تشكيل دولت ملي تأكيد فراوان مي        
دهـد، امـا     زمان پرورش هم مي     را هم  آنها و   دهد مياست كه ملت را تحت آموزش قرار        

هـاي اقتـصادي و       مردم عـادي را عامـل اصـلي وضـعيت بحـران            ،به هنگام طرح بحث   
 بـه   .حل او بر اساس همين داوري شكل گرفـت         راه ،به همين دليل  . دانست اجتماعي مي 

 مرد آزاد، (ي، چيزي جز تازيانه و تبعيد نيست        يحل بيداري مردم از هذيان گو      نظر او راه  
سازي و نقش    به عبارت ديگر، داور به جاي اينكه به فرهنگ         ).101/1: 1302 سرطان   30

بـه صـرف تازيانـه      كرد   هاي نوين اهميت دهد، تصور مي      گيري انديشه  فرهنگ در شكل  
بيـشترين انتقـادات    از ايـن رو،     . توان مباني نوين تمدني را در كشور استقرار بخشيد         مي

»  هـرج و مـرج معـروف بـه آزادي          ةدور«هـا را      او اين سـال    . مشروطه بود  ةداور از دور  
بـه نظـر   آوردند، اما   استقلال و آزادي سخن به ميان مي،يعني» حرف مفت «خواند كه از    

 جـوزا   30مـرد آزاد،  (كشور تغيير نكند، امر سياسي هم تغيير نخواهـد كـرد             ادتا اقتص او  
سـسه و اداره و     ؤهـزار م  ... «: ها بود كه نوشـت     گونه ارزيابي  اينهمسو با   ). 80/1: 1302

كـدام از آنهـا بـدون سـرمايه صـورت            درمان براي مملكت لازم است كـه هـيچ         درد بي 
ب نيست، ملتـي كـه مايـل اسـت مثـل آدم             تعص غيرت و بي   پس ملتي كه بي   . پذيرد نمي

 24 مـردآزاد، (»  بايد هميشه و قبل از هر خيال به فكر كـسب تمـول باشـد               ،زندگي كند 
روح «: چراكـه بـه نظـر وي      ،  دانـست   ممكن مي  زور   اين را هم با      ).31/1: 1302حوت  

). 101/1: 1302 سرطان   30 مرد آزاد، (» ايراني معتاد و معتقد به خشونت و سختي است        
 ملي مردم بود تا تشويق آنـان بـه در پـيش             ةديهي است اين ادبيات بيشتر تحقير روحي      ب

 ةكرد داور كه تحصيل  . استقلال كشور و تشكيل دولت ملي      ت ملي به منظور   گرفتن حمي 
داشت كه با تحقير مردم، دولت متكي بـه          قاعدتاً بايد به اين نكته وقوف مي      ،  سويس بود 

توانـست بـا     اي مـي   ، زيرا در چنين حالتي هرخودكامه     پشتوانه ملي شكل نخواهد گرفت    
 ـة   روحي ـ ،توانست در ملتي تحقيرشده     نمي ، اما ها، بر آنها مسلط شود     تحقير توده  ت حمي

  .  و به هنگام ضرورت از ايشان استمداد بطلبد كندملي را تقويت
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  اصلاح اداري به جاي اصلاح فرهنگي
ه ضرورت تغييـر مبـرم در سـاختارهاي اداري          اعتنائي مطلق به امر فرهنگ، داور ب       در بي 

سـالارانه    او تمايلي نخبه،در اين بين) 116/1: 1302 اسد   24 مرد آزاد، (كشور معتقد بود    
به همين دليل بود كه     . گرفت  مي سخره ضمن اينكه ديوانسالاران كشور را هم به         ،داشت
رنـد، امـا آنهـا       هرچند رؤساي ادارات هستند كه در اصـلاح سـاختار اداري مؤث            :نوشت
جز ادبيات هيچ فضلي ندارند، «اند و اين افراد      زيرا ادبيات خوانده   ،توانند كاري كنند   نمي

). 29/1: 1302 حـوت  21 مرد آزاد،(» شود كرد بدبختانه با ادبيات هم حفظ استقلال نمي  
 ادارات را بـه زور اصـلاح كـرد     آنكهبه نظر او در چنين شرايطي راهي وجود ندارد جز           

ديـد، اگـر     داور كشور را مثـل يـك پادگـان مـي          ). 101/1: 1302 سرطان   30د آزاد،   مر(
 ارتشي مـنظم و فرمـانبردار       شد فرماندهان قشون قدرت و اقتدار لازم را داشتند، پس مي         

 توانـسته بـود شـكلي       ، چـون  كـشيد   به همين دليل الگوي وزارت جنگ را پيش          .داشت
 را  انهي را به دقت به اجرا گـذارد و متمـرد          نوين به خود بگيرد و سلسله مراتب فرماند       

كرد همه الگوي وزارت جنـگ را در پـيش گيرنـد و               توصيه مي  از اين رو  . دكنسركوب  
  ).42/1: 1302 حمل 28 مرد آزاد، (كنندطبق آن عمل 

يكي از نكات مهم در زندگي سياسي داور اين بود كه در برخي موارد با سيدحـسن                 
كـه نخـستين شـمارة مـرد آزاد منتـشر شـد،               زمـاني   بـه طـور مثـال      .مدرس همسو بود  

 او با حمايت حزب سوسياليست به رهبـري سـليمان     .الوزراء بود  الممالك رئيس  مستوفي
 ةتـر در دور     پـيش  .)2/319 :1374مكـي، ( قدرت را بـه دسـت گرفـت          ،ميرزا اسكندري 
 سـليمان ميـرزا     همچونحمايت حزب دمكرات به رهبري كساني       تحت  مشروطه هم او    

 ، اين بار نه تنها مدرس بلكه حتي داور هـم در مقـالات متعـددي       .كندري قرار داشت  اس
علت امر ايـن بـود كـه داور اساسـاً معتقـد بـود               . عملكرد مستوفي را مورد نقد قرار داد      

 در ايران احزاب سياسي هيچ مبناي مشخص فكري، سياسي، اجتماعي و            ،برخلاف اروپا 
   .اقتصادي ندارند

 مشروطه بود كه خاطرنـشان كـرد        ةالممالك در دور    مستوفي ةكارنامشايد با توجه به     
در اروپا حكومت ملي مبتني بـر پارلمـان اسـت و پارلمـان هـم متـشكل از نماينـدگان                     

لـيكن  . اند اي خاص  يا انديشه   طبقه  يا مختلف احزاب سياسي كه هركدام سخنگوي قشر      
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ه براي مردم تعيين تكليـف       ك اند هاي كوچك سياسي   در ايران به جاي احزاب، اين دسته      
 كـه   ندهاي كوچك با مسئوليت محدود     هاي سياسي مثل شركت     به عبارتي دسته   .كنند مي

اگرچـه او در    ) 1/1: 1302 دلـو    8 مـرد آزاد،  . (اغلب آنها حتي ذوق سياسي هم ندارنـد       
گيـري نظـامي پارلمـاني تأكيـد         مقدمات، به نوعي بر اهميت فرهنگ سياسـي در شـكل          

به عبـارتي داور توجـه نداشـت كـه          . گشت ايج، بار ديگر به اقتصاد باز مي      كرد، در نت   مي
گيري هر نظم اقتصادي مثـل كـاركردن، توليـد ملـي و رشـد اقتـصادي، در گـرو                     شكل

مردمـي كـه كـاركردن را خـاص         . فرهنگي است كه بايـد پـشتوانة كـار و توليـد باشـد             
ايش ثـروت مولـد، صـدور كـالا و          توانستند به افز   دانستند، با اين نگاه نمي     چهارپايان مي 

شد به شكلي    با ضرب تازيانه هم شايد مي     . سرمايه و افزايش درآمد ملي حتي فكر كنند       
سـازي بـراي كـاركردن       مقطعي مردم را به كار و تلاش وادار كرد، اما از اين راه فرهنگ             

  .گرفت شكل نمي
  قرار داد كه   داور هم نمايندگان مجلس و هم شخص مستوفي را مورد حمله          بنابراين  

نيازمنـد سـامان    بيـشتر    توجه ندارند كه كـشور        و آزمايند ها را مي   بار ديگر آزمودني  چرا  
 بنـابراين نبايـد   .ها بـا يكـديگر   هاي سياسي گروه ها و مخالفت   اقتصادي است تا موافقت   

 امور كشور را به كساني سپرد كه هيچ برنامـه اقتـصادي مـشخص و طرحـي                  ةزمام ادار 
 ـ     . هاي اجتماعي ندارند    بحران ن كرد براي مهار   خـويش، مـردم     ةدر اينجا هم او طبق روي

 به نظر او براي حل معضلات اجتماعي نبايد بـه           :عادي را آماج حمله قرار داد و نوشت       
بـا فقـر و جهـل و        «بايد   و   ها تحميل كرد   نظر مردم توجه كرد، بايد مصلحت را به توده        

 دلـو  8 مرد آزاد،(ه نظر مردم مبارزه كرد      ، بدون توجه ب   »غرض كه وجدان را كثيف كرده     
ورزي و بـه طـور كلـي         در اينكه دولت موظف بود با فقر و جهل و غرض          ). 4/1: 1301

 ترديدي وجود نداشت، اما موضوع اند،  اخلاقياتي مبارزه كند كه مخالف رفتار مدني ةكلي
اديده گرفتـه   ها و شرايط جهاني در بروز چنين وضعيتي به كلي ن           اين بود كه نقش دولت    

شد كه بـه      معضلات به اخلاقيات فردي مردم فروكاسته مي       تماميبه همين دليل    . شد مي
  .شدند  برطرف ميا زورنظر داور بايد ب

او در اين زمينه باز هم الگوي وزارت جنگ را پيش كشيد كه بدون توجه به نظرات                 
و نـه بـراي اقـدامات       د  انه ـ ن وقعي مي  ا و نه به مخالف    بود دديگران، مشغول اقدامات خو   
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او گامي به پـيش فراتـر گذاشـت و سردارسـپه را             . ماند  منتظر مصوبات مجلس مي    دخو
: 1302 حمـل  28 مـرد آزاد، ( راهي دانست كه با اميركبير شـكل گرفتـه بـود    ةدهند ادامه
اي كـه مـصالح      مردم و ارتقا آنها به درجة شهروند، به گونـه         » پرورش«اما بدون   ). 42/1

را محقـق   » ملـت سـازي   «شد به صرف سـركوب، فراينـد         نند، چگونه مي  ملي را درك ك   
اي فرهنگي بود تا نظامي، پس ابزار نظامي قادر نبود جاي فرهنگ را              كرد؟ اين امر مقوله   

 ملـت   ةروح استبداد زد  «بندي يادشده، اين بود كه        طبيعي اولويت  ةنتيجپس  . اشغال كند 
 با چنين مردمي بايد با حبس و تبعيد برخورد          .ردتوان اداره ك   را فقط با تازيانه مي    » ايران
ميـان  تواننـد نظـم و انـضباط را در      كـه مـي  انـد  تازيانه و حبس و تبعيد سه ابزاري     . كرد
داور اين نگاه تحقيرآميز را به اين شكل ادامه داد كـه احتـرام    . ايجاد كنند هاي مردم    توده

كنـد    قلدري نديد، قلـدري مـي  دهد، زيرا هرجا مي» شلاق«باجي است كه يك ايراني به     
  ). 101/1: 1302 سرطان 30 مرد آزاد،(

در اينكه داور به دنبال حفظ كرامت ايرانيان و استقلال كشور و همچنين سربلندي و               
هاي وي،    است كه ادبيات و لحن نوشته      آن سخن در    اما ،آباداني آن بود، ترديدي نيست    

اگـر قـرار بـود دولتـي ملـي          . ر ملـي  شد تا ايجاد غرو    بيشتر باعث سرشكستگي ملي مي    
بر اقتصاد ملي استوار باشد، بلكه غرور ملـي هـم           توانست   نميگيرد، بنياد آن تنها     ب شكل

تعريفي از هويت ملي نيازمنـد بـود        به  اين امر   . گرفت  چنين دولتي قرار مي    ةبايد پشتوان 
اور توانست با نگاهي فرهنگي محقـق شـود، امـري كـه بـه طـور كلـي از نظـر د                      كه مي 

  . ي نداشتي او جاةاهميت بود و در انديش بي
به . خاص» دولت«و يا   » ملت«هويت عبارت است از احساس تعلق يك فرد به يك           

گيري احساسي مشترك بر اساس سنن و آداب و رسوم و فرهنـگ، و               عبارت بهتر شكل  
كـرد   ير مي اما داور تاريخ ملي ايرانيان را تحق      . البته تاريخ مشترك، بنياد هويت ملي است      

. شـمرد  دانست و چارة امر را هم استمرار همان استبداد بر مي           مي» استبداد زده «و آنها را    
همچنـين داور سـنن و      . داد پس روح تفاخر ملي جاي خود را به سرشكستگي ملي مـي           

كرد، حال آنكه امكان نداشـت   آداب و رسوم و موازين فرهنگي مردم عادي را تحقير مي   
ضرب و زور بـرخلاف     . موازين فرهنگي، نظمي نوين به وجود آورد      بدون توجه به اين     

توانست مؤثر واقع شود كه جبار حـضور داشـته باشـد، امـا بـه                 تصور داور، تا وقتي مي    
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اي بـود كـه      اين نكته . يافت محض ناپديدشدن او از تاريخ، وضع به روال سابق ادامه مي          
  .برخي متفكران غرب بر آن تأكيد كرده بودند

سلامت دولت جمهوري يا كـشور پادشـاهي        «:  پيش از داور، ماكياولي نوشت     ها قرن
بسته به وجود زمامدار مقتدري نيست كه در زمان زندگي خود به خردمنـدي حكومـت                
كند، بلكه بسته به قوانين و نهادهايي است كه او به وجود آورد تا پس از مرگش نيـز از                    

تر از حكومت زور  نابراين نهادسازي مهم.  )74: 1377ماكياولي، (» كشور پاسداري كنند
به نظر هگل هم گـاهي اوقـات جباريـت در           . سازي نيازمند بود   بود و اين امر به فرهنگ     

هاي گريـز از مركـز دارنـد، زيـر چتـر             تاريخ لازم است، زيرا جبار كساني را كه گرايش        
ا ايجـاد   هاي حكومت قانون ر    آورد، حتي در پرتو حكومت فردي، زمينه       واحدي گرد مي  

به عبارتي همين جباريت يك فرهنگ دارد كه عبارت است از فرهنگ اطاعـت،              . كند مي
شود و ريشه در ساختن نوعي فرهنـگ         بنابراين حتي جباريت هم خودسرانه اعمال نمي      

بـه نظـر هگـل توجيـه جباريـت در ضـرورت             . ميان مردم دارد تا از قانون اطاعت كنند       
عام تحقق يافت، جباريت ديگـر زائـد اسـت و تقـدير           كه ارادة     همين. تاريخي آن است  

بـه نظـر    . شـود  آنگاه است كه فرمانروايي قانون آغاز مي      . جبار اين است كه از بين برود      
يعنـي، ارادة عـامي كـه       . كند، زور به رعايت قانون است      هگل زوري كه جبار اعمال مي     

 دولـت ملـي   ايـن همـان امـري اسـت كـه     . همگان براي مصالح خود بدان وقوف دارند  
به نظر هگل اگر جبار عاقل باشد، در موقع مقتضي خـودش از قـدرت               . شود خوانده مي 

رود، زيرا جبار يك فرد بيش نيست و آنگاه كه وجودش ديگر براي پاسداري از                كنار مي 
دولت ضرورتي ندارد، تقديرش اين است كه از بين بـرود و جـاي خـود را بـه نهادهـا                     

 ).137: 1386هيپوليت، (بدهد 

رسد كه داور بـه مقولـة اهميـت اقـدامات فرهنگـي بـراي نهادينـه شـدن            به نظر مي  
 رضـاخان را    ةبراي همين بود كه برخي اعمـال سـختگيران        حكومت قانون باور نداشت،     

» معـذب « از اقـدامات او      ،دارنـد » طلبـي  روح آشوب «تنها كساني كه     كه   ستود و نوشت  
محيط مـتعفن   «كه به دور از     » ايران واقعي « و    زارعان و زحمتكشان   : او ادامه داد   .هستند

 ناشــي از اقــدامات وزارت جنــگ و قــشون ، بــه دليــل امنيــت»سياســي تهــران اســت
فرسـتد   مـي » لعنـت «گذارد و بـه مخالفـان آن         متحدالشكل، خدمات اين نيرو را ارج مي      
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 كـسي منكـر ضـرورت       ، مقطـع زمـاني    آن بعيد است در     ).53/1: 1302 ثور   9 مردآزاد،(
، اما موضوع اين بـود كـه آيـا          ه باشد دريت در كشور بوده و از هرج و مرج استقبال ك          امن

امكان داشت همه چيز را به شكلي پادگاني اداره كرد و مشكلات را بـه صـرف قـدرت                   
 و ايـن تنهـا       اسـت   اقتـدار  ،برطرف كرد؟ به نظر داور شرط لازم براي تشكيل هر دولتي          

بر كشور حكومـت كنـد،      » هيبت«اگر  ،  ا اين نگاه  ب. باشدبايد   اصلي هر زمامدار     ةمشخص
در واقـع بـاز هـم روي        . توانند برنامه هاي خود را به اجرا درآورند        سياستمداران هم مي  

سخن اصلي با مردم عادي بود كه بايد از زمامداران بترسـند و مطيـع باشـند، نـه اينكـه                     
 ايـشان را بـا       مـردم را تحـت تربيـت قـرار دهـد و            ،  همان دولت ملي مـورد نظـر داور       

  .كنداخلاقيات مدني و حقوق اجتماعي شهروندان آشنا 
دانست كه با زور جامعـه را        داور راه علاج مشكلات ايران را ظهور دولتي مستبد مي         

 در اين مسير او تفـسيري       ).104/1: 1302 اسد   6مرد آزاد،    ( كند به شاهراه ترقي هدايت   
انـد كـه      تنها زمامداراني موفق بوده    يرد كه گ ي و نتيجه م   هدد ويژه از تاريخ ايران ارائه مي     

او بارهـا   . اند  كار قرار داده   ةهاي خود سرلوح   سياست مشت آهنين را براي پيشبرد برنامه      
حكومـت  «رود، زيـرا    ملت ايران با زبان خوش زير بار حرف حساب نمي          اذعان كرد كه  

نه هـزار دليـل بـرايش       تازيا استبدادي روح ملت را بقسمي معتاد به زور كرده كه اگر بي           
؛ 106/1:  1302 اسـد    9؛  36/1: 1302 حمل   18 آزاد، مرد(»  اعتنا نخواهد كرد   ،اقامه كني 

هـاي متمركـز و مـشهور بـه           بدون توجه به مبـاني فكـري دولـت         ).101/1:  سرطان   30
جامعه را  » با زور «، داور معتقد بود ايران هم نيازمند دولتي مستبد است تا            »استبداد منور «

 به نظر او ملت را بايد به زور به سمت           .سوي پذيرش مباني نوين تمدني هدايت كند      به  
زماني «او باور داشت كه     ). 104/1: 1302 اسد   6روزنامة مرد آزاد،    ( ببريم» زندگاني آدم «

. شود كه اين زور به دسـت ايرانـي و بـراي ترقـي ايرانـي باشـد        با زور ايران اصلاح مي    
اول به انقلاب مادي بپردازد، اول اساس زنـدگي مـا را تغييـر              موافق اصول امروز اروپا،     

  ).98/1: 1302 سرطان 26 مرد آزاد،(» دهد
ي از هرچند داور به صراحت عنوان نكرده و در مطالـب او رد           به نظر برخي محققان     

خورد، با نگاهي به تحولات بعدي بـه         ها به چشم نمي    ضرورت موقتي بودن اين ديدگاه    
،  سياسي خودكامگي نام گرفتـه     ةآنچه در انديش  با  نظور داور از استبداد     مكه  رسد   نظر مي 
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شايد منظور داور اين بود كه ابتدا دولت به زور و قـدرت قـاهره مـردم را                  . متفاوت بود 
 نهادهاي ذيـربط را     . مفهوم وحدت ملي را به آنان بياموزد       .زير چتر واحدي منسجم كند    

 زمينـه مناسـب بـود، خـود از اعمـال اسـتبداد              براي ترقي كشور فراهم آورد و آنگاه كه       
 مـراد داور از     احتمـالاً .  و جاي را به نهادهاي قانونگذاري مربوطـه بدهـد          كندخودداري  

 كشور با كاربردي مشخص بود كه بر اساس ضرورتي          ة يك روش مشخص ادار    ،استبداد
 وقتـي   بـا ايـن تفـسير    .)1 /2: 1372گو،  و گفت(زد    دست به اعمال زور مي     ،كوتاه مدت 

رفت، مستبد هم از     ذاري از بين مي   گگيري نهادهاي قانون   ضرورت استبداد به دليل شكل    
 مـرد آزاد و مقـالات او        ة اما اين نكته به صراحت در مطالب روزنام        .شد تاريخ غايب مي  

  .ه استنشدبيان در ديگر نشريات 
  

  گيري نتيجه
داران، حقوقـدانان و    تـرين سياسـتم    اكبرخـان داور يكـي از برجـسته        بدون ترديـد علـي    

بـسيار مهمـي در تحـولات        تأثير   هاي وي  نويسندگان تاريخ معاصر ايران بود كه ديدگاه      
تاريخي جهـان   اوضاع  ترين   زمان با يكي از بحراني     او كه هم  . برجاي گذاشت آتي كشور   

، تحت تأثير اوضاع پرداخت در ژنو به تحصيل ، درست در زمان جنگ اول جهاني     ،يعني
هاي او اين     ديدگاه نتيجة.  به ضرورت استقرار دولتي ملي در ايران انديشيد        ه،فكري زمان 

 اقتـصاد ملـي وجـود       مبتني بـر   راهي جز استقرار نظامي       ملي بود كه براي تشكيل دولت    
ناصـري بـه    ة  بـا اينكـه از دور     .  است  منوط آهن راهه مسئلة   ندارد، بنياد اقتصاد ملي هم ب     

آهن مطالبي نوشـته بودنـد، امـا تأكيـد           راهبارة  در رين سياسي و فك   اي از فعالا    عده ،بعد
  .  از آنها قابل مقايسه نبوديك داور بر اين مقوله با هيچ

 اقتـصاددان  ،هاي فردريـك ليـست    رسد در اين مسير او تحت تأثير ديدگاه        به نظر مي  
كـه بـراي مبـارزه بـا          پـروس قـرار داشـت       مـيلاديِ   نـوزدهم  ةنخست سد ة  مشهور نيم 

 .ي و تأسيس دولت ملي، به تشكيل اقتصاد ملي خاص پـروس معتقـد بـود               الطوايف ملوك
بنيـاد   را   آهـن   راه ،ليـست . مريكا اساساً تفاوت داشت   آاين اقتصاد با نظام اقتصاد ليبرالي       

آهن فقط ابزاري بـراي حمـل و نقـل نيـست،              راه  كه دانست و معتقد بود    اين اقتصاد مي  
اي  توانـد بـه وسـيله      هاي پروس با يكديگر، مي     نشين  شاهزاده تمامي كردنبلكه با مرتبط    
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 بـه عبـارتي     .شـود  نواحي اين كشور مبـدل       ةبراي اعمال قدرت حكومت مركزي بر كلي      
فردريـك  . شـد  اي فرهنگي هم محسوب مي     آهن نه تنها ابزاري اقتصادي، بلكه وسيله       راه

 به . كرد هاي نسبي اقتصادي آلمان زمان خود مطرح       ليست اين ديدگاه را بر اساس مزيت      
هاي او   گيري ديدگاه  عبارتي نقش اوضاع فرهنگي و اجتماعي آلمان آن زمان را در شكل           

 داور وجـود دارد ايـن       هـاي  تمامي نوشـته  اما نكته مهمي كه در      . توان ناديده گرفت   نمي
 پـس   .توجه بود  گيري ساختار اقتصاد ملي ايران بي      فرهنگ در شكل  ة  است كه او به مقول    

آهـن در تأسـيس اقتـصاد ملـي تأكيـد             نقش راه  رلق به مقوله فرهنگ، ب    اعتنائي مط  در بي 
  .كرد فراوان مي

 ، او يعنـي   ة روزنام نيز عنوان  حزب راديكال و     ،حزب داور يعني  نام   ديگر اينكه    ةنكت
دهند كه عميقاً از سياستمدار فرانسوي ژرژ كلمانسو متأثر بوده اسـت،             مرد آزاد نشان مي   

 بـسياري از    ماننـد كلمانـسو ه  .  همـين عنـاوين را داشـت       زيرا روزنامه و حزب وي هم     
ت ملـي   هاي استعماري، در تقويت حمي     طلبي  برتري به منظور ي  يرهبران كشورهاي اروپا  

هـاي شكـست خـورده در جنـگ اول           او حتي دولت  . مردم فرانسه نقش مهمي ايفا كرد     
هـاي   كه انديـشه   درست در زماني  . جهاني از جمله آلمان را به كنفرانس ورساي راه نداد         

 ـ  ملي و نژادي در اروپا رواج داشت و درست در زماني   ةطلبان برتري  ايـن  ةكه فرهنگ پاي
 نظريـات اعتنائي مطلق به فرهنگ،      اكبرخان داور در بي     علي ،ها واقع شده بود    طلبي برتري

ي از تحقيـر    ي رنـگ و بـو     ،نوشت كه به جاي تقويت حميت ملـي        اي مي  خود را به گونه   
  .شتايرانيان دا

هـاي اسـتعماري را در       تفاوت نبود و نقش رقابـت      استعمار بي ة  داور با اينكه به مسئل    
 نـوك اصـلي   ،هـاي خـود   گرفت، اما عملاً هنگام طرح ديـدگاه    انحطاط ايران ناديده نمي   

اي بـود كـه      هاي او به گونـه     كرد و لحن كلام و نوشته      حملات را متوجه مردم عادي مي     
بديهي است داور كه بـه      . ي وضعيت آن زمان مقصر بودند     گير گويا مردم عادي در شكل    

 ةدنبال استقرار دولت ملي بود، بايد به اين موضوع انديشيده باشد كه اين دولـت وظيف ـ               
در . شـود  پرورش شهروند را برعهده دارد و دولت ملي جز با انسجام ملي حاصـل نمـي    

 مـردم اسـت تـا       ةدچنين وضعيتي دولت ابزاري براي سركوب مردم نيست، بلكه نماين ـ         
هـاي داور    اين نگاه در ديدگاه   . هاي خود قرار دهد    ريزي  برنامه ةمصالح ايشان را سرلوح   

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                            18 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.2
https://chistorys.ir/article-1-1418-fa.html


 45 | هاي داور دربارة فرهنگ عمومي و دولت ملي تحليلي انتقادي از ديدگاه |

 

  ديدگاه مكانيكياو اين. غايب بود، زيرا وي كمترين توجهي به فرهنگ و فلسفه نداشت     
تمـامي   يك دولت قدرتمند مركـزي شـكل گيـرد،           ،قشونزور  كرد كه اگر با       ارائه مي  را

 سرنوشـت تلـخ شـخص او و    امـا . ادي و اجتماعي حل و فصل خواهد شد       مسائل اقتص 
اعتنائي به فرهنگ و هويت ملي، نه تنها دولـت ملـي              در بي   كه تحولات بعدي نشان داد   

 دولـت و ملـت      ميـان گيرد، بلكه با اعمال حكومت از طريق قهرآميز، شكاف           شكل نمي 
شرايط ضرورت، چنين دولتي را     هاي مردم به هنگام بحران و در         شود و توده   تر مي  عميق

  .تنها خواهند گذاشت
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  منابع 
وگو،   گفتة، فصلنام»سيس دولت مدرن در ايرانأ سياسي داور و تةانديش« ،)1372( بيات، كاوه

  .133ـ 116، صص2 مارةش
  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:، قمتحول نظام قضائي در دوره پهلوي اول، )1392(زنديه، حسن 
  .نشر ني: ، ترجمة منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه، )1384 (گيدنز، آنتوني

 سـعيد   ة، ترجم ـ شركتهاي چندمليتي و كشورهاي توسعه نيافته     ،  )1357(سوئيزي، پل و ديگران     
  .بهاران: رهنما، تهران

  .  تاريخ ايران:، به كوشش هما رضواني، تهران)1361(الدوله، مرتضي قليخان  صنيع
  . دهخدا:، تهران گفتارچهل، )1352 (صديق، عيسي
، 2 و   1  مجلـدات   ،)خاطراتي از سرگذشت عيـسي صـديق      (يادگار عمر  ،)1345 (صديق، عيسي 

  . اميركبير:تهران
 مركـز   : تهـران  ،1 جلـد   وحيـد مازنـدراني،    ة، ترجم ـ ايران و قـضيه ايـران      ،)1362 (كرزن، جرج 

  .انتشارات علمي و فرهنگي
 ناصـر   ة، ترجم ـ هـا  جهاني؛ تجـانس و تعـارض     اقتصاد ملي و اقتصاد     ،  )1387 (ليست، فردريك 

  .انتشارات شركت سهامي: معتمدي، تهران
  .علمي: ، تهران2 لد، جتاريخ بيست ساله ايران ،)1374 (مكي، حسين

  .خوارزمي: ، ترجمة محمدحسن لطفي، تهرانگفتارها، )1377(ماكياولي، نيكولو 
  .آگاه: باقر پرهام، تهران، ترجمة مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل، )1386(هيپوليت، ژان 

  
  ها  روزنامه

  .315شمارة   سال دوم،،  اطلاعاتة، روزنام)1306(ـــــــــ، 
  .1شمارة   ،اولسال ، روزنامة كاوه، )ش1298(زاده، سيد حسن  تقي

  .1 شمارة  ، روزنامة آينده، سال اول،)ش1304(اكبر  داور، علي
  .1شمارة   سال اول،اد، ، روزنامة مرد آز)1301 دلو 8(اكبر  داور، علي
  .4شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 دلو 8(اكبر  داور، علي
  .9شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 دلو 20(اكبر  داور، علي
  .11 شمارة  ، روزنامة مرد آزاد، سال اول،)1302 دلو 23(اكبر  داور، علي
   .12 شمارة سال اول،زنامة مرد آزاد، ، رو)1301 دلو 25(اكبر  داور، علي
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   .15 شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 اسد 23( اكبر  داور، علي
  .17شمارة   سال اول، روزنامة مرد آزاد،  ،)1301 حوت 3(اكبر  داور، علي
  .23شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 حوت 13(اكبر  داور، علي
  .28شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 حوت 20( اكبر داور، علي
  .29شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 حوت 21(اكبر  داور، علي
  .30 شمارة  ، روزنامة مرد آزاد، سال اول،)1301 حوت 23(اكبر  داور، علي
  .31شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1301 حوت 24(اكبر  داور، علي
  .36شمارة   ،  ، روزنامة مرد آزاد، سال اول)1302 حمل 18(اكبر  داور، علي
  .40شمارة  ، روزنامة مرد آزاد، سال اول، )1302 حمل 23(اكبر  داور، علي
  .42 شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد،)1302حمل 28(اكبر  داور، علي
  .50 شمارة   اول،، روزنامة مرد آزاد، سال)1302 ثور 9(اكبر  داور، علي
  .53شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 ثور 9(اكبر  داور، علي
  .56شمارة   سال اول، روزنامة مرد آزاد، ،)1302 ثور 27(اكبر  داور، علي
   .70شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 جوزا 16(اكبر  داور، علي
  .76شمارة   سال اول،امة مرد آزاد، ، روزن)1302 جوزا 24(اكبر  داور، علي
  .80شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 جوزا 30(اكبر  داور، علي
  .84شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 5(اكبر  داور، علي
  .88شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 12(اكبر  داور، علي
  .92شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 17( اكبر داور، علي
  .93شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 19(اكبر  داور، علي
  .97و 96شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 22(اكبر  داور، علي
  .98 شمارة  ل،سال او، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 26(اكبر  داور، علي
  .99شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 27(اكبر  داور، علي

  .101شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 30(اكبر  علي داور،
  .104شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 اسد 6(اكبر  داور، علي
  .106شمارة   سال اول،امة مرد آزاد، ، روزن)1302 اسد 9(اكبر  داور، علي
  .107شمارة  اول،، روزنامة مرد آزاد، سال )1302 اسد 10(اكبر  داور، علي
  .110شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سرطان 30(اكبر  داور، علي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                            21 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.2
https://chistorys.ir/article-1-1418-fa.html


 | 50مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 48

 

  .114 شمارة  ، روزنامة مرد آزاد، سال اول،)1302 اسد 21(اكبر  داور، علي
  .115شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد،)1302 اسد 23(ر اكب داور، علي
  .116شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 اسد 24(اكبر  داور، علي
  .119شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 اسد 28(اكبر  داور، علي
  .122 شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 سنبله 8(اكبر  داور، علي
  .143شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 ميزان 11(اكبر  داور، علي
  .144شمارة   سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 ميزان 12(اكبر  داور، علي
  .145 شمارة  سال اول،، روزنامة مرد آزاد، )1302 ميزان 15(اكبر  داور، علي
  .147شمارة   سال اول،مة مرد آزاد، ، روزنا)1302 ميزان 22(اكبر  داور، علي
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